
و راهبرد، سال بيست زششوپنجم، شماره نودو فصلنامه مجلس  1397 مستان،

ـ سياسي در فرهن هاي لالتد بندي مفصلچگونگي گي
)ره( گفتمان امام خميني

 ٭٭٭و يارمحمد قاسمي٭٭مهرداد نوابخش٭،االله استاك روح

و پذيري، تجددطلبي، مطلق هايي كه شعارهاي نوگرايي، تحول در برابر انديشه)ره(امام خميني گريزي

را ابطال و ساختار اسلامي را به همراهمي بيانپذيري كردند، مدل نويني از نظام سياسي مطرح ساخت كه بنيان

و پايه ر.ي را تغيير دادالملل بينهاي ساختارهاي داشت در وي كار آمدن نسل چهارم نظريهاين امر به پردازان

و در برابر نسل سوم نظريهداشتشد كه بر عامل فرهنگي تمركز منجري الملل بينعرصه  پردازان كه نسلي ند

و جبري بود، قيام  و. دندكرساختارگرا و روش تحليل گفتمان با خوانش لاكلا اين مقاله با استفاده از نظريه

ـ فرهنگي در گفتمان امام خميني بندي دال چگونگي مفصلدنبال بررسي موفه به ادعاي. است)ره( هاي سياسي

و تلفيق ديدگاه هاي شناور در نظام بندي بديع دال مقاله آن است كه مفصل و هاي معاني مختلف هاي سنتي

و قرار دادن انديشه )ره( امام خمينيدال مركزي باعث هژموني گفتمان عنوانبهسالار هاي اسلامي مردم مدرن

و)ره( نتايج تحليل حاكي از آن است كه در مركز گفتمان امام خميني. شده است ، اسلام يك دين متعالي

كه مردم و دال همهسالار بود و زواياي زيستماني بشري را دربرگرفته هاي كليدي چون تحول فرهنگي، فضاها

و پيشرفت، آزادي، براب ري، مشاركت همگاني، وحدت، امت واحده فرهنگ پيشرو، آموزش، خودباوري

و اسلامي، قانون، نقد .را آبستن معنا كرده است فقيه ولايتغرب، روابط انساني، انتظار مثبت

و موفهسالار مردم؛)ره( امام خميني:ها كليدواژه ي ديني؛ دال؛ تحليل گفتمان؛ لاكلا
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 مقدمه

و ازجاكنــدگي دال بــدون ترديــد بــي و قــرار كــردن زدايــي از گفتمــان ســپس مشــروعيتهــا

و شاهنشاهي با قدمت چند هـاي حكومـت جمهـوري اسـلامي كـه خصيصـه تأسيسهزارساله

ميسالار مردم و اتكا به دين را يدك يـك مرجـع عنـوان بـه)ره( كشيد، توسط امام خمينـي انه

اي بديهي تبديل شده بـود، پديـدهياي كه نظريه جدايي ديانت از سياست به امر تقليد در برهه

و شايسته بررسي هـايي كـه در برابـر انديشـه)ره( امام خميني. انديشانه است هاي ژرف شگرف

ــوگرايي، تحــول ــذيري، تجــددطلبي، مطلــق شــعارهاي ن و ابطــال پ ــزي ــذيري را مطــرح گري پ

را كردند مي و سـاختار اسـلامي بـه همـراه، مدل نويني از نظام سياسي مطرح ساخت كه بنيـان

و پايه اين امر بـه روي كـار آمـدن نسـل چهـارم.ي را تغيير دادالملل بينهاي ساختارهاي داشت

و در برابـر داشـت شد كه بـر عامـل فرهنگـي تمركـز منجري الملل بينپردازان در عرصه نظريه ند

و جبري بود، قيام نسل سوم نظريه زان بـر پـردا ايـن نظريـه. دنـدكرپردازان كه نسلي ساختارگرا

، آن هم در سـرزمين ايـران داشتند تأكيد كه با محوريت فرهنگ 1357اهميت بررسي انقلاب 

و اس ايـن ما در ايـن مقالـه بـر. هاي عميقي برداشته بود تبداد زخمكه از ضربات تازيانه استعمار

ـ سياسي در گفتمـان امـام خمينـي بندي دال ادعا هستيم كه تحليل چگونگي مفصل هاي فرهنگي

و موفهب و محتـواي توانميرمبناي خوانش لاكلا د به ما در فهم چنين رخداد عظيمي كـه سـاختار

و طرحي نو به نام جمهوري اسلامي درانداخت، ياري رساند .نظام شاهنشاهي را برانداخت

و موفـه امـروزه و روش تحليل گفتمان براساس خوانش لاكلا و نظريه كـاربرد گسـترده

و خصوصاً اي در علوم فزاينده وآن. علوم سياسي دارد اجتماعي چه كه تحليل گفتمـاني لاكـلا

و كندميهاي گفتمان متمايز موفه را از ديگر نظريه و فلسـفه تسري گفتمان از حـوزه فرهنـگ

و جامعه است زبان و نظـري كـه.شناسي به حوزه سياست روش تحليل گفتمان با ابزار مفهومي

ر ارائه مي و فرود نظام انديشهدهد بهتر از ساير و سـتيز ويكردها، توان تحليل چگونگي فراز اي

و با استفاده از مفـاهيمي هاي انديشه نظام و در يك چارچوب منسجم اي با همديگر را داراست

سـازي، بيناگفتمـان، طـرد بندي، غيريت هاي كليدي، دال شناور، مفصل چون دال مركزي، دال

و غيرنتـوا ...و سازي، هژمـونيو برجسته و شـناخت عناصـر اصـلي . اصـلي را دارد توصـيف

و پديده نظر از و موفه، هر عمل  هـا فعاليتاي براي معنادار شدن بايد گفتماني باشد، يعني لاكلا
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هاي سياسي وقتي قابل فهم هستند كه در قالب گفتمـاني خـاص، مـورد ارزيـابي قـرارو پديده

ـ سياسـي بنـدي دال گي مفصلچگون درخصوصادعاي ما در اين مقاله. گيرند هـاي فرهنگـي

در بـديع دال بنـدي مفصـل ايـن اسـت كـه ايشـان بـا)ره( در گفتمان امام خمينـي  هـاي شـناور

و تلفيق نظام و قـرار دادن انديشـهها ديدگاههاي معاني مختلف و مـدرن هـاي اسـلاميي سنتي

.دال مركزي باعث هژموني گفتمان خويش شده است عنوانبهسالار مردم

و موفه( مباني مفهومي.1 )نظريه گفتمان لاكلا

بر لاكلا و فلسـفي مختلفـي چـون، مبنـاي جريـانو موفه، نظريـه گفتمـان خـود را هـاي نظـري

و ديرينـه  شناسـي كـاوي لاكـان، پديـده شناسـي ميشـل فوكـو، روان واسازي دريدا، تبارشناسي

و نشانه هايدگر، پراگماتيسم رورتي، زبانوهوسرل  شناسـي مـدرن، رهيافـت فراتحليلـي شناسي

و هژمــوني گرامشــي بنــا نهــاده و موفــ.)59: 1392نظــري،و قجــري(انــد ويتگنشــتاين هلاكــلا

و به ترتيـب بـه گفتمـان ايـن همچنين مفهوم قدرت فوكو را نيز وارد نظريه گفتمان خود كردند

به. بخشيدندنيرويى پيش راننده  مى اما از»حكـم«رسد آنها به جاى نظر سوسـور»نشـانه«فوكـو

از نـه مجموعـه ايـن دو، نظرازبنابراين گفتمان. براى توضيح ساختار گفتمان استفاده كردند اى

بندى گفتمانى فوكو نيز قابـل قيـاس بـا مفهوم صورت. هاست اى از نشانه بلكه مجموعه،احكام

و موفد»بندى مفصل«مفهوم  اسـتىفرايندبندى است، چرا كه مفصلهر نظريه گفتمان لاكلا

مى كه نشانه مى ها با هم جوش و يك نظام معنايى را شكل و فيليـپس،( دهند خورند يورگنسـن

مي.)43-37: 1393 و موفه يـك ابـژه گفتمـان عنـوان بـهاي گويند اين امر كـه هـر ابـژه لاكلا

و يـا ربطـي بـه تقابـل برساخته شده است ربطي به اينكه  جهان هست كه بيرون انديشـه ماسـت

ـ ايدئاليسم ندارد  وجود دارد، بـه آجر رخدادي است كه يقيناً لرزه يا افتادن يك زمين. رئاليسم

و اكنون، مستقل از اراده من اتفاق مي امـا اينكـه آيـا خـاص افتـد اين معنا كه اين رويداد اينجا

به بودن هـاي طبيعـي يـا برحسـب آيـات خشـم خداونـد سـاخته مثابه ابژه، برحسب پديـده آنها

ن. به ساختار يافتن يك حوزه گفتمان وابسته است شود مي پـذيرفت، ايـن نيسـت توانميآنچه

متفـاوتي اسـت كـه هايي در بيرون از انديشه وجود دارنـد بلكـه آن ادعـاي نسـبتاً كه چنين ابژه

هـايي بيـرون از هـر شـرايط گفتمـاني حـاكم مثابـه ابـژه ود را بـه سـتند خ ـتوانميگويد آنها مي
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و گرايانهاربا اتخاذ چنين ديدگاه پساساخت)65-66: 1382ميلز،(برظهورشان بسازند اى، لاكـلا

با سعى كردههموف و مبناگرايانـه مخالفـت كننـد هـا ديـدگاهه هم ـاند آنهـا بـا.ى جوهرگرايانـه

و مشروط دانستن همه هويت و پديده محتمل و هاى اجتماعى، به نفى هرگونه عينيت ها گرايـى

از قطعيت و اسـتعلايى پرداختـه گـرا، عقـلى اثبـات هـا ديـدگاه گرايى ناشـى در ايـن. انـد گـرا

و خـارج از قلمـرو گفتمـان،ها صورت، جهان اجتماعى تنها در قالب گفتمان قابلِ فهـم اسـت

و قابل فهمى وجود ندار .دهيچ حقيقت بنيادين

و موف شناختى گفتمان را از سوسور وام اى بودن نظام نشانه رابطههاگرچه لاكلا

و مدلول را نمى گرفته و در اين خصوص از دريدا اند، اما ثابت بودن رابطه دال پذيرند

مى. كنند تبعيت مى و مدلول سوسور را درهم را دريدا دوگانگى دال و زبان شكند

مىهاى بدون مدل اى از دال مجموعه هايى كه معنايشان را به هنگام كاربرد دال.پندارد ول

مى به مى مدلول،واقع در شرايط مختلفدر. آورند دست و هاى مختلفى به دال منتسب شوند

، ترتيب اينبه.اينكه يك دال خاص متضمن چه مدلولى است همواره مورد مناقشه است

و موف بههلاكلا دايى نشانه در نظريه گفتمان، امكان تبيين بستن مفهوم دري كار توانستند با

و موف.مناقشات سياسى را فراهم آورند وهدرنتيجه، نظريه گفتمان لاكلا ، معنا، سياست

مىنك اجتماع را با هم تركيب مى و يكجا به تحليل آنها .دنپرداز ند

و موف نظر از مى بندى، اين مفصلهلاكلا چ هاى سياسى هستند كه تعيين گونه كنند ما

و عمل كنيم از. فكر و سياست مگردد كه ما مدا به حالتى بازمى«نظر اينان معنايى عام دارد

مى به شيوه مى سازيم كه شيوه اى اجتماع را و نظري،(» سازد هاى ديگر را طرد  قجري

اى خاص سازمان دادن به جامعه به شيوه،واقع، مطابق ديدگاه آنها سياستدر.)60: 1392

مى كه شيوه نحوى است به و طرد .)86: 1384 سلطاني،( سازد هاى ممكن ديگر را نفى

ى مختلف ممكن است بر سر سازماندهى جامعه به شيوه خاص خودها گفتمانترتيب بدين

و مبارزه برخيزند و موفه تمايزي ميان در رويكرد نظري. با هم به رقابت گفتمان، لاكلا

ا و غيرگفتماني امر اين. اند، گفتمانيها پركتيس همه. شوند جتماعي قائل نميابعاد گفتماني

بربدان معنا نيست كه چيزي  و حرف وجود ندارد بلكه عكس، به اين معناست كه جز متن

و پديده ازها خود گفتمان، امري مادي است و ديگر نهادها، جزئي يي همچون اقتصاد
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و موفه،(ند هست گفتمان د بدين.)45: 1393لاكلا و موفه تعاملي ترتيب ر نظريه گفتمان لاكلا

و چيزهاي ديگر وجود ندارد، گفتمان سراسر جهان ما را مي .سازد ديالكتيك ميان گفتمان

و موفه مؤلفه.2-1  هاي نظريه گفتمان لاكلا
 دال مركزي، دال شناور)الف

و به شخص، نماد يا مفهومي كه ساير دال ، شوندمي بندي مفصلها حول محور آن جمع

مي گره در كندميهاي ديگر را شارژ اين دال، دال. گويند گاه يا دال مركزي و آنها را

كل نظام معنايي يك گفتمان بر حول دال مركزي.دارد قلمرو جاذبه معنايي خود نگه مي

آن)54: 1386 خلجي،( استوار است در اين نظريه، دال شناور، دالي است كه مدلول

.هاي متعدد دارد بهتر، مدلولبه عبارت. غيرثابت است

 بندي مفصل)ب

و نمادهـا چنـان كه ميان عناصر مختلف بـه ماننـد مفـاهيم، دال است كنشيبندي، مفصل هـا

بنـديا مـي هـويتي جديـدو نـد كـه هويـت اوليـه آنهـا دگرگـون شـدهنك اي ايجاد مـي رابطه

و فيليپس،( ).53: 1393يورگنسن

 غيريت)ج

زيرا از ديدگاه خالق متن، غيـر يـا ديگـري؛العاده دارد گفتماني اهميت فوقغير يا ديگري در هر

و حتي اگر دشمن محسوب نشود وابسته بـه گفتمـان از دايره خودي هـاي ديگـري ها بيرون است

و غيريت، ناممكن اسـت. است هـا، اساسـاً گفتمـان. فهم نظريه گفتمان بدون فهم مفاهيم ضديت

و تفاوت با يكديگر شكل مي يابي يـك گفتمـان، صـرفاً در تعـارض بـا هويت. گيرند در ضديت

به گفتمان همههويت. پذير است هاي ديگر امكان گفتمان و مشروط . وجـود غيـر اسـت ها، منوط

مي ها، همواره در برابر خود غيريتنرو گفتما اين از ).62: 1375عضدانلو،(كنند سازي

 هژموني)د

و موفه از انعطاف و مدلول استفاده سياسي لاكلا و آن را به مفهوم كنندميپذيري رابطه دال
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بهترتيب اينبه.دهند هژموني پيوند مي بر، اگر مدلول خاصي و درنتيجه دالي نزديك شود

 شودميمعناي خاصي براي يك دال در اجتماع، اجماع حاصل شود آن دال هژمونيك سر

 كندميهاي يك گفتمان، كل آن گفتمان به هژموني دست پيداو با هژمونيك شدن دال

و فيليپس،( .)89-93: 1393 يورگنسن

 بيناگفتمان)هـ

درها گفتمانبيناگفتمان يعني مجموعه زماني يا براساس محور يي كه يا براساس محور

بر)80: 1388 نامور مطلق،(اند همزماني با يكديگر پيوند خورده در برخي اين پندارند كه

لذا. رو هستيمهروبها گفتمانآميزي ها با درهم آميزي متن جاي درهم تحليل بيناگفتمان به

و جها( بيناگفتمان، تركيب ژانرهاي مختلف براي برساخت يك گفتمان جديد است نگيري

در اين اساس بيناگفتمان از مفهومبر.)34: 1390 فتاحي، يها گفتمانهاي مشتركي كه

درها گفتمانكه شودميو هنگامي واقع كندميديگر است، استفاده و ژانرهاي مختلفي

.شوند بندي مفصليك رخداد ارتباطي واحد با يكديگر

)ره( هاي آن در گفتمان امام خمينيو نشانه فقيه ولايتدال بندي مفصل.2

و موفه اعتقاد دارند، تمام دالكه چنان هم و كنش ها، ابژه لاكلا نه ها، اشيا ها، معناي خود را

در ارجاع به يك معناي فراگفتماني، بلكه در چارچوب يك گفتمان مشخص كسب 

و ايجاد با انتساب معناي خويش به دال)ره(اين اساس امام خمينيبر. كنند مي هاي شناور

و  ستون فقرات گفتمان.، هويت خاصي به گفتمان خود بخشيده استبندي مفصلرابطه

ك بعد از عصره حق حكومت كردن در جامعه اسلاميسياسي امام خميني در اين خصوص

در)ع(نامعصوم دال كليديو در غيبت امام دوازدهم به چه كسي تعلق گرفته است،

بر سياسي بودن اسلام، اعتقاد تأكيدضمن)ره( امام خميني. شودميخلاصه فقيه ولايت

و امامان  و زعامت سياسي جامعه كه يكي از شئون امامت پيامبر داشت كه اداره امور جامعه

مي معصوم به رفته است در زمان غيبت به فقيه واجدالشرايط واگذار شده است شمار

.)27: 1391 استاك،(
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اختيارات پيامبر همچون فقيه ولياين اساس ايشان معتقد به اختيارات حداكثري بر

و بر لزوم تشكيل حكومت توسط)ع(و امام علي)ص( اسلام به جهت اجرايي فقيه وليبود

در گفتمان امام خميني فقيه ولايتدال كليدي. داشت تأكيدشدن صحيح احكام اسلام 

هاي گسترده اختيارات، به جهت نقش مردم در تحقق آن نيز، تفاوتبر دايره علاوه

ومرجعي صاحب عنوانبه)ره( امام خميني.ي ديگر داشتها گفتمانآشكاري با   نظر

را از مفهوم فقيه ولايتسكاندار نظام جمهوري اسلامي، اصل ركين نظام جديد يعني اصل

و اساس را بر  و ذهنيت رايجي كه همان برداشت حكومت مطلقه فردي است، خارج كرد

و اتكاي بر مردم گذاشت و پس از آن نيز مسئلههمين. اعتماد اعجاب همگان را برانگيخت

و و نظامي كه برپايه ... رياست جمهوري، مجلس براساس آراي عمومي شكل گرفت

و بوي مشاركت عمومي گرفتقرار داش فقيه ولايت اين.ت در ابعاد اساسي خود، رنگ

و جهان پيشرفته هم به چشم نمي مطلب حتي در بيشتر دولت با)ره(خميني امام. خورد ها

اش را از غلتيدن به ورطه حكومت الهي مطلق به معناي غربي فقيه ولايتاين تدابير،

دبيرخانه مركزي ائمه جمعه نظر در پاسخ به استفتاي رسمي)ره(امام خميني.بازداشت

و كوتاه خود را مرقوم داشته در چه صورت فقيه« سؤال اين بوده است: اند صريح

.»الشرايط در جامعه اسلامي ولايت دارد؟ جامع

بسمه تعالي، ولايت در جميع صور دارد لكن توليّ امور: چنين است)ره( پاسخ امام

و تشكيل حكومت بستگي به مسلمين آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم دارد

و در صدر اسلام تعبير مي  امام خميني،(» مسلمين شده به بيعت با ولي از آن ياد شده است

.)20:459ج،1379

كه)ره( امام خميني اوبه فقيه ولايتمعتقد بودند و معصوم بودن معناي قداست فقيه

ن و چنان تصور نكنيم كه او خطا كه ولي. كندمينيست فقيه مانند ديگران مجتهدي است

و خطا در او وجود دارد و اگر. امكان صواب اگر نظرش صواب بود مردم بايد پيروي كنند

و مردم نيز بايد او را به خطايش آگاه كنند دال درخصوص.خطا بود بايد از نظرش برگردد

 عنوانبه)ره( ولايت فقها از منظر امام خميني فقيه، بايد اشارت داشت كه اصولاً نظارت بر

و حيث دارد و عالم ناسوت، دو جنبه به. واسطه ميان عالم لاهوت در وجه اول كه از آن



96، شماره25سال/ ___________ ________________________________ 138

به، فقهاي جامعشودميالربي ياد وجه يلي و)عج( صورت عام، نماينده امام معصوم الشرايط

ب و در وجه دوم كه از آن قبل او هستند ، شودميالخلقي نام بردهه وجه يليمنصوب از

آن منتخب از جانب عامه فقيه ولي و پاسخگو به از وجه اول، فقيه. هاستمردم، وكيل مردم

و و ائمه لايت مطلقه است يعني داراي كليهنسبت به دستگاه فقه، داراي شئون پيامبر

ت و ثابت)ع(م معصومآنچه براي اما براي فقيه، همه«. شريع استمعصومين در امر تقنين

و سلطنتد مگر اينباشمياست، ثابت  كه دليل قائم شود كه اختيارات آنها از جهت ولايت

ج،1378،همان(» آنها نيست، بلكه مربوط به جهات شخصي آنها به شرافت آنان بوده باشد

و مكلف است مصالح از جنبه دوم، ولي).2:496 و سمبل حاكميت ملي است فقيه، نماينده

و منافع ملي را پاس دارد . ين ابزار استمهمتر عنوانبهدرواقع پذيرش معناي مصلحت. عامه

و اساساً و منافع ملي است انديشهبر مبتنيدولتي تأسيس دولت مدرن، دايرمدار مصالح

را)ره( امام خميني.، بدون پذيرش عنصر مصلحت امكان نداشتفقيه ولايت حفظ نظام

بر؛دانست اوجب واجبات مي هر توانمياين اعتقاد بود كه براي رعايت مصالح آن، يعني

كه. تحولي را در دستگاه شريعت پذيرا شد نماينده حاكميت ملي فقيه ولياگر بپذيريم

و است، ازآنجا كه به قول ژان بدن، حاكميت ملي مطلقه، نامشروط، غيرقابل انتقال

را توانميناپذير است، تجزيه .)85: 1389 حجاريان،( براي نماينده آن پذيرفت اين صفات

و)ره( امام خميني بر ضرورت نظارت همگاني بر تمام اركان نظام جمهوري اسلامي

و براي اثبات اين مهم از سخنان امام علي تأكيد فقيه وليبر ازجمله كه اشارت)ع( داشت

و يا سخنان داشته را)ص( پيامبر اسلاماند كه بالاتر از آن نيست كه خطا نكند كه همه افراد

دال نظارت فقيه در جامعه اسلامي. كردندميدر قبال جامعه مسئول دانسته بود، استفاده 

و فهم است كه وظيفه فقيه در جامعه اسلامي نظارت برهمين اساس قابل بر اجراي درست

مجاستصحيح ايدئولوژي مي، او صلاحيت و كسي را كه ر ري قانون يس دولتئخواهد

و كارها را در و بازرسي قرار كادر ايدئولوژي اسلام به انجام شود رساند، مورد نظارت

 يكي از بسترهاي مناسب براي رسيدن به جامعه موعود)ره(در گفتمان امام خميني.دهد مي

و تحولات قابل فهم است، ايجاد دگرگوني فقيه ولايتكه در چارچوب دال كليدي ها

سافكري،  و ايماني است كه اين مهم در شداعتقادي . يه پذيرش مردم محقق خواهد
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بر«گويدمي)ره(همين مطلب، امام خميني درخصوص اميد است وعده الهي، اراده منت

و دست قدرتمند حق تعالي، هرچه سريع مستضعفان به تر از آستين زودي تحقق يابد

و تحول الهي ملت كه هاي مظلوم بيرون آيد به اي وجود آمده است در همه در ملت ايران

و نحل، به خواست خداوند تعالي تحقق يابد كه دست ستمكاران از جنايت نسبت به  ملل

و مظلومان به حقوق ازدست امام(» رفته خود دست يابند مستضعفان جهان كوتاه شود

ارتباط بين سه بنابراين، انتظار در گفتمان امام خميني، حلقه.)17:318ج،1379خميني، 

و انسان منتدوره نبو و غيبت است ظر، به گسست تاريخي اين سه دوره پايانت، امامت

نگري، شرايط تحول،، انتظار، فلسفه مثبتي از تاريخ است كه با آيندهرو ايناز. دهد مي

و تلاش جهت استقرار حكومت حقه  و فكري و آمادگي روحي پويايي، مسئوليت، تعهد

ج .كندميهت مهياكردن زمينه ظهور معنا پيدا اسلامي به

و نشانه مفصل.1 شكل  هاي آن در گفتمان امام خميني بندي دال ولايت فقيه

و نشانه بندي دال مردم مفصل.3 )ره( هاي آن در گفتمان امام خميني سالاري ديني

و مهم گفتمان امام خميني، دال مردم يكي از دال در گفتمان.ديني استسالاري هاي اصلي

هم)ره(امام خميني  و اسلاميت با » تركيب«شوند، چون تركيب نمي دو عنصر جمهوريت

مي» تعدد«فرع بر و تغاير انكار و در اين نظر تعدد شود، لذا اضافه اسلامي به جمهوري، است

پيكره از نوع اضافه عبادات اسلامي، يا اخلاق اسلامي است كه عبادت يا اخلاق، بخشي از
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مي)ره(امام خميني.دهدمياسلام را تشكيل :گويد در توضيح نظام جمهوري اسلامي

ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار«

و مجري احكام اسلام مي » باشد داده است با اتكا به آرا عمومي ملت، حكومت تشكيل شده

لذا منظور ايشان از جمهوري، همان معناي رايج در عرف سياست است.)3:105ج همان،(

و ايدئولوژي غربي نيست وجه برآمده از جهان هيچ كه اين معنا به بلكه تأكيد بر حق بشر. بيني

و هرگز در تعارض با حقوق  در دخالت بر سرنوشت خويش، يك امر فطري الهي است

و حقوق االله نيست و جمهوريت به معن. بندگي و بنا نهادن حكومت اي نفي استبداد

و مسئوليت و خواست مردم پذيري حكومت در برابر مردم ساختارهاي اصلي آن بر رأي

كه. كندمياينجا آراي ملت حكومت«:گويدمي)ره(امام خميني. است اينجا ملت است

و اين ارگان حك حكومت را در دست دارد و تخلف از م ملت ها را ملت تعيين كرده است

چنين نيست)ره(خميني در انديشه امام.)14:165ج همان،(» يك از ما جايز نيست براي هيچ

و واقعي امري است كه مي و،تواند هم در قالب نظام سلطنتي كه اسلام راستين ديكتاتوري

درحكومت منه و بيعت مردم و نظارت و هم در قالب نظام مبتنياي دخالت و نظر بيايد بر رأي

و هرگاه كه اراده كرديم قالب را عوض كنيم و دست نخورده باشد،مردم در. اما محتوا سالم

و بنا به قرائت ايشان. بر رأي مردم است يا نيست اين زمانه حكومت يا مبتني  به نظر امام خميني

و صد البته حكومت. بر رأي مردم، اسلامي نيست مبتنياز اسلام راستين، حكومت غير

و جمهوري يا و نزد ملت ايران هر عنوان ديگري بدون محتواي اسلامي نيز غيراسلامي

با«. براساس قانون اساسي غيرمشروع است ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه

شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكا به آرا عمومي ملت، حكومت 

و مجري احكام اسلام مي .)3:105ج ان،هم(» باشد تشكيل شده

و ايدئولوگ نظريه عنوانبه)ره(خميني امام در فقيه ولايتبنيانگذار جمهوري اسلامي

كه نداريم اينبر بنايما«:گفتميوشدمي متذكررا مردميأر مقبوليت مختلف، مقاطع

 آراي تابعما. بكنيم ديكتاتوريكه است نداده اجازهمابه اسلام. بكنيم ملتمانبه تحميلي يك

 خداي. نداريمحقما. كنيممي تبعيت آنهاازهمما داد رأي طورهرما ملت. هستيم ملت

يك ملتمانبهماكه است ندادهحقمابه اسلام پيغمبر است، ندادهحقمابه تعاليو تبارك
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 تقاضاي بكنيم؛ آنهااز تقاضايييكماها وقت گاهي است ممكن بله. بكنيم تحميلرا چيزي

 گفتماندر مردم.)11:34ج همان،(» كندمي ملتاز ملتيك خادمكه تقاضايي متواضعانه،

كه هستند انقلاب اصيل صاحبان واقعدر اسلامي، انقلاب اصلي بدنه منزلهبه)ره(خميني امام

 رأيكهاي گونهبه است آفرين نقشو گذارتأثير انقلاب اين زواياي همهدر نظراتشان

 مديريتي بدنهو رهبران مديران، تصميماتبه غيرمستقيميا مستقيم صورتبهكه آنهاست

 اينرا مردم نظرو خواست مشروعيتبه اعتقادش)ره(خميني امام. بخشدمي اعتبار كشور

 خواهيدمي اگركه است چيزي همين داشتند، ملتكه مسيري همان«:كندمي بيان گونه

همآنو اكثريتبه آراكه است اين دمكراسي. بكنيد عمل دمكراسي خودتان، قولبه مطابق

كه بگويندكه نيستيد آنها ولي شما. باشد خودشان ضرربه ولو است، معتبر اكثريت طور اين

كه طوريآن برطبق. نيستيد آنها وكيل شما بكنيم، عمل خواهيمميما. شماست ضرربه اين

يك وقت،يك است ممكنكه اشخاصياز كنممي خواهش است، مسيرش ملت خود

.)8:247ج همان،(» نكنند طرحش است، ملت مسير برخلاف طرح اينكه بكنند طرحرا چيزي

و طبقات)ره(در گفتمان امام خميني و مرد ما شاهد اصل برابري درخصوص اقوام، زن

در، ايشان نظراز. مختلف اجتماعي هستيم مداري حكومت، قانونيكي از مباني حقوق مردم

هم.جامعه است فراگير در و شمول يكسان آن نسبت به هچه از طبق اقشار جامعههرعايت قانون

و چه در زمر درهفرمانروايان و ايشان سخنان فرمانبران از مواردي است كه بيشترين تأكيد

دو)ره(امام خمينيكه بوداز اصولي مداري قانون. داشتتصريح را  ران حيات در سراسر

و اجتماعي هم حتي در مبارزات براندازي رژيم شاهنشاهي. خود بر آن پافشاري كرد سياسي

انسانيهگرايي در جامع يك مبناي اصيل قانون.كردندميگرايي حركت بر محور نوعي قانون

و قسط و آن برمي گرايي، چنانچه از اهداف قانون. است بسط عدل طريقي براي آيد، واسطه

و قسط در جامعه رسيدن و قسطها انسان،قرآن با تأكيد فراوان. است به عدل را به عدل

بهه وقتي در جوامع پيچيد. فراخوانده است در امروزي، اجراي عدالت و فراگير صورت گسترده

ميهگرو تن دادن هم و چه فرمانبردار به قانون باشد، روشن كهشو طبقات چه فرمانروا د

بهقرآنه دعوت گسترد و عدل، در جوامع امروزي دعوت گرايي قلمداد قانون به قسط

مي)ره(امام خميني. شود مي مي«:گويد در اين زمينه در اين خواهيم ما عدالت اسلامي را
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اسلامي كه در آن هيچ ظلم يك همچو اسلامي كه عدالت باشد در آن،.مملكت برقرار كنيم

فر. نباشد » در مقابل قانون باشنديآخر همه در سواداسلامي كه آن شخص اولش با آن

ج همان( در كه از محورهاي قانون مساوي بودن در مقابل قانون.)9:41، گرايي است،

و تأكيد ايشان راستاي رسيدن به عدالت مورد ، همچنين در سخني ديگر. بودقرار گرفته توجه

نجمهوري اسلامي زمامداراندر«:گويدمي)ره(امام خميني از ند با سوءتوانميمردم استفاده

و يا در زندگي روزانه امتيازي براي خود قائل شوند ثروت مقام، بايد ضوابط. اندوزي كنند

و در هم ج همان(» كنند سطوح به دقت رعايتهاسلامي را در جامعه ،4:266(.

مي درخصوصايشان و مرد را در نظام اسلامي، زن همان حقوقي«:گويد برابري زن

ر. دارد كه مرد دارد رأحق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق ي گرفتن،أي دادن، حق

در)ره(خميني امام.)5:189ج،همان(» در تمام جهاتي كه مرد حق دارد زن هم حق دارد

بر اين دوره با رد شبهاتي كه درزمينه محدود  شدن زنان در يك نظام اسلامي وجود داشت،

در كنديماين امر پافشاري .ي اجتماعي حضور داشته باشندها عرصهكه زنان نيز مثل مردان

ش كهبر تأكيدبا)ره(خميني امام. ون دخالت دارندئبه اعتقاد ايشان، زنان در همه اين نكته

و زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته ما مي خواهيم زن به مقام والاي انساني برسد

مي باشد، هم به نفي گذشته مي و هم نگاه خود را نسبت به آينده بيان  داشتند پرداختند

رو اعلام ازاين. دهدمين دخالت شئو اسلام، زن را مثل مرد در همه«).72: 1387 كديور،(

به اي كه براي ما باقي گذاشته كنم اين خرابه مي و اند بايد دست همه ملت ايران، چه مردان

ج1379امام خميني،(» چه زنان ساخته شود )ره(ويژگي اصلي گفتمان امام خميني.)6:301،

و مرد با يكديگر متفاوت بر اين اساس قرار داشت كه هرچند نظام طبيعي در خلقت زن

ن است، اما از اين تفاوت نابرابري يا برتري يكي را بر ديگري نتيجه گرفت، بلكه توانميها

بوداربايد گفت كه هر دو هويت انساني  و دارا د جايگاه برابري توانميدن هويت انساني ند

فرها فرصترا براي استفاده زنان از و تفاوتاي اجتماعي هاي طبيعي مذكور تنها هم آورد

پس از پيروزي انقلاب.د برخي استعدادهاي خاص در هر دو جنس را مشخص كندتوان مي

و حضور سازنده)ره(خميني امام كه آنجاو تغيير شرايط اجتماعي از آنها زمينه را براي رشد

درمي آماده هم« شوندمي هاي مختلف صحنه بينند، خواستار حضور فعال زنان ) زنان(شما
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مردم سالاري
ديني

مشاركت
همگاني

مقبوليت رأي
مردم

قانون اساسي

و برابري زن
مرد

).68: 1390،همان(» شما هم با سايرين فرقي نداريد، بلكه شما مقدميد بر مردها. رأي بدهيد بايد

و بندي دال مردم مفصل.2 شكل )ره( هاي آن در گفتمان امام خميني نشانهسالاري ديني

و نشانه مفصل.4 )ره( هاي آن در گفتمان امام خميني بندي دال تحول فرهنگي

)ره(دهنده گفتمان فرهنگي امام خميني دال كليدي تحول فرهنگي از ساختارهاي اصلي تشكيل

به محسوب مي عنوان زيرساختار جامعه محسوب شود، چه اينكه در نظرگاه ايشان فرهنگ

وبه)ره(امام خميني. شود مي عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي، تحول در حوزه فرهنگ

ميمهمتر هويت فرهنگي كشور را و تحولات آتي عنوان در ين عنصر در تغيير و كرد

و تذكرات خود همواره حساسيت ويژه خويش را به اين حوزه نشان سخنان، دست نوشته ها

و بدبختي كه ايشان فرهنگ را مبدأ همه خوشبختي داد تا جايي مي مي ها و هاي ملت دانست

ايشان در اين دوران تلاش كرده. كرد راه اصلاح مملكت را اصلاح فرهنگ آن قلمداد مي

امام خميني. ها قرار دهد مثابه زيربناي اين بازسازي در تمام حوزه است كه فرهنگ را به

و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالتبي گويد،مي)ره( شك بالاترين

آن. اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است و موجوديت اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت

و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، جامعه را تشكيل مي دهد

و نظامي قدرتمند باشد م صنعتي و ج 1379همان،(تهي است يانولي پوچ، پوك ،15:243 .(
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بر ساخت انسان ايشان مبتني آموزش در تحولات فرهنگي، نظرگاهدرخصوص اولويت نظام

به)ره(امام خميني.فرهنگي است ترين جوهر فرهنگ عنوان اصلي موضوع انسان فرهنگي را

ميكرقلمداد  و تكامل نظام اجتماعي را مستلزم ساخت انسان فرهنگي از نگاه ايشان. داند ده

و بدبختي همه خوشبختيأفرهنگ مبد.رأس همه اصلاحات، اصلاح فرهنگ است هاي ملت ها

مي اگر فرهنگ ناصالح باشد اين جوان. است ،هاي ناصالح شوند با اين تربيت هايي كه تربيت

ج همان(د كنن اينها در آتيه فساد ايجاد مي شي را زيربناي نظام آموز)ره(امام خميني) 3:306،

و حركت قهقرايي آن را سبب انحطاط اجتماعي مي .داند تحولات فرهنگي دانسته

جـاي فرهنـگ پيـرو برضرورت اتخاذ رويكـرد فرهنـگ پيشـرو بـه)ره(امام خميني

و جـايگزين شـدن ايـن تـأثير درزمينـه)ره(امـام خمينـي.تأكيد داشت فرهنـگ اسـلامي

و غربـي مـي فرهنگ پس از پيروزي انقلاب اسلامي به :گوينـد جـاي فرهنـگ اسـتعماري

و خدمتگزار قدرت،را كه ملت ما را يك ملت وابستههايي شما امروز فرهنگ« ها معرفي

و اعتياد را گسترش روز و فحشا، فساد از بار آورده بود و و اخلاق افزون داده بود انسانيت

و شهامته كنار،رفت مي و تقوا و شرافت انساني گيري كند، در زير پاي خود خرد كرده

و صبر و كشـورو شجاعت و توجه به مصالح ملـت و تقوا و تعاون و مروت و سلحشوري

شـما امـروز سـرافراز بـراي پيشـرفت فرهنـگ الهـي بـه پـيش. ايـد نمودهرا جايگزين آن

.)19:337ج،همان(»رويد مي

و دعوت به خوبي)ره(خميني امام و آموزش فرهنگ را در زمره تبليغ ديني ها دانسته

م و حق انتخاب بيان ثر در اين زمينه را بسترسازي از طريق آگاهيؤراه و آزادي بخشي

هاي تغييرات فرهنگي براي حكومت به معناي حساسيت)ره(خميني از نگاه امام. اند كرده

برتوانميآن نيست كه  و اختيار دارد تنها ملاحظات خود را بلكه؛جامعه تحميل كندد

وابر مثابهبهي فرهنگيها سياستبايست در تعاملي مستمر با جامعه، مي يند ظرفيت، تقاضا

و اجرا شوند)حكومتـ جامعه( ملاحظات دوطرف و پيشرفت نشانه. اتخاذ خودباوري

مك شودميمحسوب)ره(خميني هاي مهم در گفتمان امام مؤلفه ازجمله لند كله كه ديويد

كه تا اين ويروس در ذهن ملتي كندمياز اين مفهوم با عنوان ويروس ذهني پيشرفت ياد 

و توسعه به)ره(خميني امام. پذير نخواهد بود يافتگي امكان نباشد، پيشرفت تفكر با حمله
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و غرب ن«مفهوم ها كه صرفاً زده گفتمان پهلوي را در ذهن جامعه نهادينه كرده»يمتوانميما

اول بايد باورتان بيايد كه ما هم انسان. اول بايد خودتان را درست كنيد«:گويد بودند، مي

و اين قدرت در همه افراد بشر بالقوه است. هستيم :14ج، همان(»ما هم قدرت تفكر داريم

از.)308 و امكان ايجاد تغيير در فرهنگ اعتماد به اراده انساني در سازندگي فرهنگي

ملت شريف ما اگر در اين انقلاب بخواهد. است)ره(خميني هاي اصلي گفتمان امام مؤلفه

و به وها دانشگاهاز متن. كار بپردازد پيروز شود بايد دست از آستين برآورد تا بازارها

و باغستان كارخانه و مزارع ت ها و رويا آنجاها مهم اين. پاي خود بايستد كه خودكفا شود

ما بايد در درازمدت، فرهنگ. ند كار بكنندتوانميها بفهمند خودشان است كه ايراني

و خودكفا تبديل كنيم جهمان( وابسته كشورمان را به فرهنگ مستقل ،11:446(.

او در كنار نشانه)ره(البته در گفتمان امام خميني و هايي چون لويت نظام آموزش

و پيشرفت به نشانه تغيير تدريجي در فرهنگ رويكرد پيشروي و اهميت خودباوري سازي

درخصوص تدريجي بودن تحول فرهنگي)ره(امام خميني.فرهنگ نيز توجه شده است

و جايگزين شدن فرهنگ آمو:گويد مي و نفوذ زنده خروج از فرهنگ بدآموز غربي

و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه و ملي و اسلامي ها در سطح كشور آنچنان محتاج تلاش

و با نفوذ عميقِ ريشه دار كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد

جهمان(»غرب مبارزه كرد ،19:110(.

هاي ين ويژگيرمهمتاسلامي به منزلهـ بر دو صفت انساني)ره(خميني امام تأكيد

كهـي بر بازگشت به هويت انسانيتأكيدهويت فرهنگي كشور درواقع  عقلاني است

و انسان هاي قرائت عقل جوهره آموزه )ره(خميني نظر امامبه. گرايانه از اسلام است گرايانه

كه تجلي آن را در چنين شودمياحياي اين هويت انساني، موجب ظهور انسانيت انسان

انساني با حمايت از اهدافي نظير استقلال، خودباوري، اتكاي به نفس، اميد به آينده، عدم 

و مظاهر واقعي تمدن، نفي هرگونه تقليد غيرعقلايي سلطه پذيري، حمايت از پيشرفت واقعي

و ارزش از ديگران، نقد سنت ني هاي اصيل انسا هاي غيرعقلايي خودي، حفظ كرامت

و تكاملي جوامع است ديد كه خود زمينه توان مي .هرگونه حركت مستقل
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 تحول
فرهنگ

و خودباوري
پيشرفت

 فرهنگ
پيشرو

 تغيير
تدريجي

فرهنگ

 اولويت
آموزش

و نشانه مفصل.3 شكل )ره(هاي آن در گفتمان امام خميني بندي دال تحول فرهنگي

و نشانه مفصل.5 )ره( هاي آن در گفتمان امام خميني بندي دال وحدت

با تعريف دال شناور وحدت به معناي اتحاد بين همه اقوام ايران در مرحله)ره(خميني امام

و سنت پيامبر  و همبستگي تمام ملل مسلمان با توسل به دين مبين اسلام و سپس انسجام اول

و همچنين از تفرقه بين ايران)ص( اكرم كوشيد تا از تفرقه بين اقوام ساكن در كشور ايران

و از بين رفتن امنيت مردمو همسايگانش كه نتيجه و محروميت نخواهد دنبالبهاي جز فقر

پ. داشت، جلوگيري كند ، 1357يروزي انقلاب اسلامي در سال اين امر باعث شد تا پس از

بر قدرت در ايران به و ديگر معيارهاي غيرعادلانه جاي اينكه و جمعيت اقوام مبناي قوميت

و تماميت توزيع شود كه بدون ترديد رهاورد آن  در درازمدت، به مخاطره افتادن امنيت

 عنوانبهبراساس قانون اساسي؛شد ارضي كشور يا سبب سيطره يك قوم بر ديگر اقوام مي

و برادري بين تمام و تعهد به اسلام در سايه وحدت و معيار شايستگي، تخصص ميثاق ملي

امت واحده اد اسطورهدال وحدت در راستاي ايج اين اساسبر.دشوشهروندان انجام 

ازبه)ره(خميني اسلامي در گفتمان امام  كار گرفته شده كه داراي كاركرد بازتوليدكننده

باي از هويتفرايند،استهويت امت اسلامي  بخشي به كنشگران جهان اسلام كه در تقابل

و سرخورده شده و استبداد، تحقير و نيازمند هويت گفتماني نويني استعمار هستند كه به اند

با. آنان جايگاه بخشد و ساخت نمادهاي معناداري چون هفته ايشان وحدت، روز قدس
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گرايانه خويش هاي گفتماني را در راستاي گفتمان وحدت برائت از مشركين سوژه

و سوژهاخطاب به مخاطب)ره(خميني امام. فراخوانده است مي هاي گفتمانين : گويد اش

تم« ام ملل دنيا را، عرب را، عجم را، ترك را، فارس را همه را با هم اسلام آمده است تا

و يك امت بزرگ به نام امت اسلام در دنيا برقرار كند تا كساني كه مي خواهند متحد كند،

و مراكز اسلام پيدا بكنند، نتوانند به واسطه اجتماع بزرگيها سلطه بر اين دولت ي اسلامي

و وابستگان آنها در كشورهايها قدرتنقشه. كه مسلمين از هر طايفه هستند ي بزرگ

و تعالي بين آنها اخوت ايجاد اسلامي اين است كه اين قشرهاي مسلم را كه خداي تبارك

م و همؤكرده است و به اسم ملت ترك، منان را به نام اخوت ياد فرموده است از جدا كنند

و اين درست بر ملت كرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا كنند بلكه با  هم دشمن كنند

و مسير قرآن كريم جهمان(» خلاف مسير اسلام است ،13:443(.

و در يك منظر فراخ)ره( امام خميني تر به تضاد دائم با استفاده از دال كليدي وحدت

و مستضعف اشاره داشته و درخصوص اتحاد ميان تمام مستضعفان جهان جبهه مستكبر اند

مي براي زمينهراهبردي عنوان به در«:گويد سازي حكومت حق وعده داده شده، مستكبرين

و ملت هس تلاشند در تمام جاهايي كه ممالك مستضعفين هستند تند، چه هاي مستضعف

و چه غير ملت ي متعدد بين اينهاها فعاليتبا ... اسلامي كه مستضعف هستندهاي اسلامي

بر«سلطههامري كه لازم.)132:همان(»جدايي بيندازند، بين اينها تفرقه بيندازند اقليت ظالم

مي»ميلياردها انسان مظلوم من اميدوارم كه يك حزب«.)19:481ج، همان( سازد را فراهم

و همه وجودبهبه اسم حزب مستضعفين در تمام دنيا  مستضعفين با هم در اين حزب بيايد

و قيام در مقابل  و مشكلاتي كه سر راه مستضعفين است از ميان بردارند شركت كنند

و ديگر اجازه ندهند كه مستكبرين بر  و غرب كنند و چپاولگران شرق مستكبرين

و وعده و نداي اسلام را بري اسلام را، كه حكومت مست مستضعفين عالم ظلم كنند ضعفين

و وراثت ارض براي مستضعفين است، متحقق كنند .)11:265ج، همان(»مستكبرين است

و«:گويد ايشان در همين زمينه مي و اي كشورهاي اسلامي شما اي مستضعفان جهان

و از هياهوي تبليغاتي  و دندان بگيريد و حق را با چنگ مسلمانان جهان، به پا خيزيد

سرها قدرتابر و حكام جنايت پردهسو عمال و همه آنان نترسيد كار را از كشور خود برانيد
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وحدت

وحدت ملي

حزب جهاني
مستضعفان

امت واحده
اسلامي

و  و محرومان جهان به دفاع برخيزيد و با دشمنان اسلام در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع

.)1378:34همان،(» به سوي يك دولت اسلامي به پيش رويد

و نشانه مفصل.4 شكل )ره( خمينيهاي آن در گفتمان امام بندي دال وحدت

و نشانه مفصل.6 )ره( هاي آن در گفتمان امام خميني بندي دال تمدن غرب

كه در برخورد با غرب، سامان)ره(امام خميني وجه اشتراك بسياري دهنده گفتماني است

به نوعي از ديرباز در ميان گفتمان محتواي اينچه اگر. با گفتمان بازگشت به خويشتن دارد

و ديگران مطرح بود، ولي امام جمال اصلاحگران چون سيد برخي )ره(خميني الدين اسدآبادي

و بازسازي كرد و طرد كليه،در اين گفتمان. آن را به روشني احيا و نفي نه گريز از غرب

و از خود بيگانگي؛ مظاهر آن توصيه مي و نه شيدايي بلكه در مواجهه با غرب به دو امر شد

به:شدمي مهم توجه داده و منفي تمدن جديد غرب عنوان يكي شناخت وجوه مثبت

به پديده و تجهيز و احياي وجوه مختلف هويت اسلامي و ديگري شناخت اي عيني

مي ابزارهاي مناسب در دفاع از آن؛ توان با تكيه بر هويت چه در اين صورت است كه

و و از بر. جوه منفي آن اجتناب كرداصيل اسلامي از وجوه مثبت تمدن ديگران بهره برد

گريزي برخلاف شارحان گفتمان غرب)ره( خميني اماماين اساس بايد اذعان داشت كه

و به خيال مقابله با بيگانگان، نفي مطلق را توصيه  و خلوص آن كه به انگيزه دفاع از اسلام

ما هرگز داخل درهاي بسته زندگي«.)13: 1381خاتمي،( بودندنكردند، معتقد مي
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را«و) 110: 1376،همان(» كنيم نمي ما تمدن غرب را قبول داريم، لكن مفاسدش

مي ما پيشرفت«) 3:159ج،1379امام خميني،(» پذيريم نمي پذيريم، هاي دنياي غرب را

نه ولي مفاسد غرب را كه خود آنان از آن ناله مي در گفتمان لذا.)5:129ج همان،(» كنند،

امام خميني فهم دال شناور نفي فرهنگ وارداتي در قالب دال كليدي نقد تمدن غرب ميسر 

دربه)ره(امام خميني.است و مذهبي والا دليل برخورداري از سرمايه فرهنگي اساطيري

و مسخ برابر احساس غرب و غرب گشتگي، سعي در مسخ زدگي زدايي از روح زدايي

ـ اس شدگي ايرانيان توسط غرب از نگاه ماروين زونيس، مسخ. لامي داشتفرهنگ ايراني

مي)ره(امام خميني  .)33: 1370زونيس،(كند را به ضايع شدن مغز ايرانيان تعبير

زدگي، تحقق آن چيزي بود كه استعمار غرب گفتمان غرب)ره(خميني به اعتقاد امام

 توانست پاسخ درستي در برخورد با غرب تلقي شود لذا نمي؛آن بود دنبالبهدر ايران 

و باورشان آمد كه ما همه« چيز را بايد از خارج همه مفاخر خودمان را فراموش كردند

و يا استمداد از آنها كنيم ج1379امام خميني،(» بياوريم آنان غرب را قبله«.)10:276،

پ. خود قرار دادند و باعث وابستگي ما رواج اين گفتمان در دوره هلوي به اوج خود رسيد

جهمان(» در همه جهات شد حاصل اين گفتمان را مصيبتي بزرگ تلقي ايشان.)14:76،

و ضرر آن را از هرچيز ديگر بالاتر دانستند معتقد بودند كه همين طرز تفكر بودو كردند

را كه نگذاشت در طول ساليان دراز به و جوانان ما جهمان( مأيوس كردخود آييم ،8:

شدو منشأ اكثر بدبختي) 117 به)ره(در انديشه امام خميني . هاي ملت ما ، اصل نقد غربيان

و ملل آنها فرق توزي نسبت به آنها نيست، بلكه بايد ميان دولت مفهوم كينه هاي استعمارگر

مي ما ابرقدرت«. قائل شد و نه ملت هاي متجاوز را محكوم را، من از آن هاي آنان كنيم

جهمان(» كنم دسته از مردم جوامع غرب كه از ملت ما دفاع كردند، تشكر مي ،2:203(.

مي ها كه شامل دولت تنها به ملت)ره(نظر مثبت امام خميني خواهند هاي استعمارگر كه

ها مرحله جديدي را براساس اگر اين دولت. شود اعمال ظالمانه خود را پايان دهند نيز مي

و استقلال ديگر كشورها آغاز كنند، رفتار با آنان برهمين احت و حفظ آزادي رام متقابل

.اساس خواهد بود
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نقد تمدن

غرب

نفي فرهنگ

وارداتي

مطلوب بودن

تكنولوژي
روابط انساني

و نشانه مفصل.5 شكل )ره(ي هاي آن در گفتمان امام خمين بندي دال تمدن غرب

و نشانه مفصل.7 )ره( هاي آن در گفتمان امام خميني بندي دال آزادي

مي آزادي عطيه،)ره(امام خميني براساس انديشه و اسلام آن را امري فطري و اي الهي است داند

هاي اجتماعي ترين جرم شاه را سلب آزادي گيري نهضت اسلامي ايران بزرگ در اوج شكل

اند اين چه وضعى است كه در ايران هست؟ اين چه آزادى است كه اعطا فرموده«بود دانسته 

اعطا كرديم«كلمه اينكه. خود اين كلمه جرم است! شدنى است؟ مگر آزادى اعطا! آزادى را؟

آزادى مال مردم هست، قانون آزادى داده، خدا آزادى داده به مردم،. اين جرم است» آزادى را

چه» اعطا كرديم«. اسلام آزادى داده، قانون اساسى آزادى داده به مردم چه غلطى است؟ به تو

آزادى اعطايى اين!»اعطا كرديم آزادى را بر مردم«اصلش؟ كه اعطا بكنى؟ تو چه كاره هستى

مىـ حقيقتاًـ آزادى اعطايى كه آزادى. بينيد است كه مى براى اين. بينيد نيست، اين است كه

درخصوص آزادي)ره(خميني امام.)406- 3:407ج،همان(»است كه مردم را اغفال كنند

از«:گويدميعقيده چنين  و بيش از هر مسلكى به اقليتاسلام بيش هاى مذهبى آزادى هر دينى

ها قرار داده است، آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسان. داده است

مى. مند شوند بهره ها در جمهورى اسلامى كمونيست. كنيم ما به بهترين وجه از آنان نگهدارى

.)363- 4:364ج، مانه(»نيز در بيان عقايد خود آزادند

دو،)ره(در گفتمان امام خميني لذا كههجنب،جنبه دارد آزادي اول، آزادي از نوعي است
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و ناموسش، مختار انسان در آن، آزاد خلق مي و خدا انسان را در تسلط بر خود، مال، جان شود

و آشاميدن البته تا مرز عدم.كرده است و خوردن مغايرت با قوانين الهي، اين انسان، در مسكن

جهمان( آزاد است هم.)1:287، و آزادگي آزاديهدر اين جنبه، منشأ و هاي انسان، خداست ها

جهمان( اسلام تنها ضامن آزادي است بههدر جنب.)3:443، و دوم، آزادي را بدون اشاره خدا

مي اسلام، به و علماي اسلام در صدر مشروطيت، در مقابل« آورد ميان استبداد سياه ايستادند

در اين صورت، ممكن است يك مسلمان براي.)443:همان(»براي ملت، آزادي گرفتند

به آزادي، به و يا فحش بشنود، ولي اينها براي دين نيست؛ بلكه براي حبس برود، او اهانت شود

توانايي در نصب هاي اين جنبه از آزادي، قدرت در انتخاب وكيل، مصداق. خود آزادي است

و  اشخاص، دخالت ملت در اداره امور، توانايي مطبوعات در برملا ساختن جرائم حكومت جور

جهمان( است... و زميني آزادي هم در جملاتي مانند.)2:125، بعد الهي آزادي ملت« تركيب

و دفع ظلم دستگاه و نوكران استعمار اسلام مي) 439:همان(» هاي جبار .نندك خودنمايي

و آزادي، عنصر سومي را خلقهدادن چندبار با كنار هم قرار)ره(خميني امام استبداد

و يا تخلف از آن در جمهوري اسلامي است مي در.كند كه عمل به قانون اساسي ايشان

ها يكي پس از ديگري از زير يوغ در عصري كه ملت«:گويد توضيح اين مطلب مي

اس استعمار خارج مي و بهشوند و آزادي خود را مي تقلال ج(»آورند دست و) 3:100همان،

و قلدري«يا ملت ايران و رهايي از قيدبههها، طليع با همه فشارها دست آوردن آزادي

را،را خواهان است) همان(»استعمار و معاونت استعمار با استبداد  در سلب آزادي همپايي

در. بگيريمناديده و استبداد و همراهي استعمار سلب آزادي ملت ايران براساس همزادي

و زيرپا گذاشتن آنها درخصوص قانون اساسي اتفاق افتاده است  سان، امام بدين. تضاد

را)ره(خميني و تخلف از آن، آزادي معنايي خاص بخشيده با معيار عمل به قانون اساسي

مي. است بيآز«:گويد يا در جايي ديگر و حصر نيست ادي را.حد و حصر آزادي حد

و شرطي است كه ملتي با حاكمانش دارد. كند قانون اساسي ترسيم مي . قانون اساسي، ميثاق

و به هاي عملياتي راه يابد، حوزه با وجود قانون اساسي، هر آنچه برخلاف آن عمل شود

بي ناقض آزادي و اجتماعي است؛ چه هاي فردي آن آنكه فرقي بكند را نقض كرده كسي

به در اين مورد، اجازه سرمايه. است اجانب، مسلط كردن آنها بر شئون مملكت، گذاري
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آزادي

بيان آزادي

آزادي

مطبوعات

 آزادي

اقليت ها

هاي اقتصادي، اسم حاكميت ملي، كوتاه كردن دست ملت از فعاليت غارت ذخاير نفتي به

و مصونيت دادن به و قواي كشور و كارگزاران آنها، دخالت شاه در امور ... بيگانگان

و مباين با آزادي است جهمان(» مخالفت با قانون اساسي، مغاير با آن دال آزادي.)2:125،

و نظر مردم قابل فهم است)ره(در گفتمان امام خميني  ايشان از بدو. براساس خواست

، در كمتر از دو ماه دستور داد تا تعيين نظام سياسي به رأي مردم 1357پيروزي انقلاب سال 

امام. نظام دلخواه خود باشند كننده تا عامه مردم در كمال آزادي، خود تعيينگذاشته شود

و تصويب قانون اساسي كه ميزان آزادي)ره(خميني  و اصرار داشت تا در تدوين ها

مييتدمحدو ب ها را مشخص و غيرمستقيم از مردم نظرخواهيهكند، سه بار صورت مستقيم

كه گونه همانبايد حدود رژيم آينده ايران،. هاى كامل هستيم ما موافق رژيم آزادي«.شود

و براى كليه دولت هاى متكى به مردم مطرح است، منافع مجموع جامعه را دربرگيرد

محدود، همچنين بايد به شئون جامعه ايرانى مقيد بوده باشد، زيرا عرضه يك جامعه غير

و زنان آن .)4:3جهمان،(» باشدمى دستبرد به شرف مردان

و نشانه مفصل.6 شكل )ره( هاي آن در گفتمان امام خميني بندي دال آزادي

و جمع.8 يگير نتيجهبندي

و موفه اعتقاد دارند، هم و كنش ها، ابژه دال همهچنان كه لاكلا در ها، اشيا ها، معناي خود را نـه
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و در چـارچوب يـك گفتمـان ارجاع به يك معناي فراگفتماني، كه از يـك نظـام تفـاوت هـا

پديدآورنـده گفتمـاني از اسـلام بـود كـه بـا تمـام)ره( امـام خمينـي. كنند مشخص كسب مي

اي قرائـت سـاختارزداي وي از اسـلام، چهـره. بداعتش، در سنت ديرينـه اسـلام ريشـه داشـت 

و انقلابـي سـاير همـه زتـاب ايدئولوژيك بدان بخشيد كه با و عناصـر آرمـاني، انسـاني دقـايق

و رهايي هاي سياسي گفتمان در مركز گفتمان امام خمينـي، اسـلام. بخش بودـ اجتماعي مدرن

و مردم و زوايـاي. سالار بود دين متعالي و محتواي چنـين دينـي، تمـامي فضـاها غناي مفهومي

رابر زيستماني بشري را در و سياست و يـك گرفته نه جانشين، بلكه همنشين ديانت كرده است

دركرافزايي بين آنها برقرار سير هم و نهايـت، راهنمـاي ده كه با سيماي عرفاني مزين شده بـود

.نشانده است عمل

و نشـانه ين دالمهمتر ازجمله ـ سياسـي امـام هاي كليدي هـاي منظومـه گفتمـان فرهنگـي

هايي چـون انتظـار مثبـت، نظـارت فقيـه، به همراه نشانه فقيه ولايتاز دال توانمي)ره(خميني 

و نظارت بر و دال وحدت به همراه نشانه مصلحت هايي چون وحدت اقـوام ايرانـي، امـت فقيه

و دال آزادي بـه همـراه نشـانه  هـايي چـون آزادي واحده اسـلامي، حـزب جهـاني مستضـعفين

و دال نقد اقليت هـايي چـون نفـي تمدن غرب به همراه نشانه ها، آزادي مطبوعات، آزادي بيان

و دال تحـول فرهنگـي بـه همـراه  و روابـط انسـاني فرهنگ وارداتي، مطلوب بودن تكنولوژي

و نشانه هايي چـون فرهنـگ پيشـرو، تغييـر تـدريجي فرهنـگ، اولويـت آمـوزش، خودبـاوري

و دال نظارت همگاني نام بـر  و مرد، برابري اقوام و دال برابري زن د كـه در پرتـو دال پيشرفت

و در يك مفصل مركزي مردم و مفهوم نويني پيدا سالاري ديني كـه بـا كندميبندي بديع معنا

و آيـت هاي روحانيون معاصري چون آيت نظرگاه االله االله العظمي بروجـردي، علامـه طباطبـايي

و نوانديشان ديني چون دكتر عبدالكريم سروش .تفاوت اساسي دارد...و مصباح يزدي

و دين، رابطه معتقد بود كه رابطه مردم)ره(امام خميني . گفتمـاني اسـت اي درون سالاري

و به بيان ديگر، ايشان بر اين باور بودند كه نه تنها رابطه ميان ايـن دو مفهـوم هـم ممكـن اسـت

و گـوهري اسـت هم مطلوب، بلكه ايـن رابطـه يـك رابطـه كـاملاً درون  ديـن عـين. گفتمـاني

و مردم مردم و به بيان بهتر مردم. سالاري عين دين سالاري است سالاري ديني محصـول طبيعـي

نه) موضوع شناسا(بديهي ابژه  و امام خميني بـر ضـرورت ). فاعل شناسا(از الطاف سوبژه است
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و مذهب و همراهي گسترده آحاد ملت فارغ از رنگ، نژاد، قوميت، جنسيت  تأكيـد مشاركت

همبر. داشتند مبنـاي نظـري مشـاركت، صـاحب ان اشارت دارنـد صاحبنظركه چناناين اساس

و سهيم بودن آنان در قدرت اسـت  ،)ره(امـام خمينـي ردنظرمشـاركت مـو. حق دانستن مردم

در مشاركتي همه و و از سوي همه مردم جامعه است كه او از آن تحـت جانبه تمام ابعاد جامعه

و تـأمينو اصـلاحات جامعـه، كندميعنوان مشاركت كامل همه مردم ياد  اسـتقلال مملكـت

.داند آزادي مردم را در سايه آن مي

و نتيجه جمع.7 شكل  گيري بندي

سالاري مردم
 ديني

تحول
 فرهنگي

مشاركت
 وحدت همگاني

 آزادي

 برابري

 نقد غرب

 برابري

ولايت
فقيه

 قانون

 انتظار مثبت مصلحت نظارت فقيه
نظارت بر
 فقيه

آزادي بيان
آزادي
 مطبوعات

 آموزش

فرهنگ
پيشرو

تدريجي
 بودن

 پيشرفت

 امت واحده وحدت ملي مستضعفان

مطلوبيت
 تكنولوژي

نفي فرهنگ
 وارداتي

 روابط انساني
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و مĤخذ  منابع

االله.1 .حيات جوهرنشر،، ايلامفقيه ولايتمشاركت اجتماعي در نظريه.)1391( استاك، روح

االله.2 .و نشر آثار امام خمينيه تنظيممؤسس،تهران،جلد21،امامصحيفه ). 1379(امام خميني، روح

.و نشر آثار امام خمينيه تنظيم، مؤسس، تهرانالاسرار كشف.)1378(_____.3

.و نشر آثار امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيمجايگاه زن در انديشه امام خميني). 1390(_____.4

ـ سياسي وصيت). 1390( _____.5 .و نشر آثار امام خميني تهران، مؤسسه تنظيم، نامه الهي

و سجاد فتاحي.6 ، دوره مطالعات اجتماعي ايـران، مجله»تحليل گفتمان«.)1390( جهانگيري، جهانگير

ش .3 پنجم،

.نو طرحنشر،، تهراناز شاهد قدسي تا شاهد بازاري.)1389(حجاريان، سعيد.7

.نشر سيماي جوان،، تهرانبيم موج.)1376( خاتمي، سيدمحمد.8

.ني نشر،، تهراناز دنياي شهر تا شهر دنيا.)1381(_____.9

و ناكـامي سياسـي گفتمـان اصـلاح ناسازه«.)1386(خلجي، عباس.10 نامـه، پايـان»طلبـي هـاي نظـري

.دانشگاه تهران،دكتري علوم سياسي

.نور نشر،تهران، ترجمه عباس مخبر،شكست شاهانه.)1370( زونيس، ماروين.11

و زبان.)1384(اصغر سلطاني، علي.12 .ني نشر،، تهرانقدرت، گفتمان

اطلاعات سياسـي، مجله»درآمدي برگفتمان يا گفتماني درباره گفتمان«.)1375( عضدانلو، حميد.13

شو اقتصادي ،104-103.

و جواد نظري.14 ،، تهـران كاربرد تحليـل گفتمـان در تحقيقـات اجتمـاعي ). 1392(قجري، حسينعلي

.شناسان جامعه

شمتين، پژوهشنامه»بررسي گفتمان امام خميني در مورد زنان«.)1387(كديور، جميله.15 ،39.

و شنتال موفه.16 و اسـتراتژي سوسياليسـتي.)1393(لاكلا، ارنستو ، ترجمـه محمـد رضـايي، هژمـوني

.ثالثنشر،تهران

.نشر هزاره سوم،، زنجانگفتمان، ترجمه فتاح محمدي). 1382(ميلز، سارا.17

ش فرهنگستان هنر، پژوهشنامه»از تحليل بينامتني تا تحليل بيناگفتماني«). 1388(نامور مطلق، بهمن.18 ،12.

و لوئيز فيليپس.19 و روش در تحليل گفتمان). 1393(يورگنسن، ماريان ، ترجمه هادي جليلـي، نظريه

.ني نشر،تهران


